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 چکیده

تحقیقوات  ت. بیشورر  محل توجه و موضوع تأمل بووده ا و  همواره  در تاریخ مطالعات ادبیشعر حافظ 
انود.   کورده   ا روشو  وی رۀ و  ویی از اندیش  وبیش پرتویی بر جهان شعر وی افکنده پژوهی، کم حافظ

. در ایو   بووده ا وت  انگیو    یکی از موضوعات چوالش همواره  شفلسفی و کلامی شعر توجه به جنبۀ
حکموی از شوعرش هسوریم      وجوی نیت حافظ، در پی خوانشوی فلسوفی   نظر از جست پژوهش، صرف

 ۀهای مرنوی اندیشو   در حدود دلالت شده ا تیم و  عی رو هسر ، بیش از هر چی ، با مر  روبهنابرای ب
و در مقام فیلسوفی مشائی  ینا  وی از منظری فلسفی یا حکمی برر ی و با آراء دو فیلسوف ب رگ اب 

خوا    یهوا  برخی ویژگوی  دلیل بهای  خوانش . شودمقایسه در جایگاه فیلسوفی اشراقی  هروردی 
کنود و دیگور فرفیوت     هوای مرعودد را فوراهم موی     شعر حافظ از جمله وجود ایهام که امکان خووانش 

شعار  هروردی به ا ۀاز دریچۀ اندیش دهد گردد. نرایج تحقیق نشان می پذیری بسیار، ممک  می تأویل
گرایانه به هسری  زند و نگاهی وحدت عقل پشت پا می نمایاند که به می حافظ نگریسر ، وی را مرفکری

 ویوژه  بوه های مشررک  برخی ویژگی ، ینا اب  به آراء حکمی ،تفکر عرفانی ۀدارد و با نگریسر  از دریچ
کیود بور زنودگی    أو ت)زهود ریوایی    ریا ،زهد ،طعنه زدن به صوفی شنا ی، های وجود و فرشره در زمینۀ
به مدد ابرکار خوویش مبنوایی عقلانوی و      ینا اب  مطابقت دارد.  ینا اب با تفکر  حافظ ۀاندیش، رندانه

عرفانی واجد آن ا ت. از چنوی    ای که هر اندیشۀ   ویژگیآورد وجودشناخری برای اشراق عقل فراهم 
اشراقی  هروردی، که حافظ از  قی وی ا ت که زمینه را برای فلسفۀاشرا اندیشۀتردید  دیدگاهی، بی

 کند.  آن بهره جسره ا ت، فراهم می
 

 .،  هروردی، فلسفه، حکمت ینا اب ، شیرازی حافظ:هاواژهکلید
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 مقدمه .1 
چگیونگی   و فارسیی   آثار کلاسیک ادبیی ما )در اینجا و اکنون( با  ۀمواجه ۀامروزه نحو
شییده در میییان  شییناخا  وضییوعی، مهییا ا، جایگییاه، اعارییار و اهمیییت آنهیی خییوانآ آن

 اسیت، ی فرهنگیی  هیا   ترین مؤلفی   مهمیکی از نظران است. در ایران ک  ادبیات  صاحب

 خواهد شد.  تر برجسا اهمیت چنین موضوعی 
هیای خیوانآ و    ، ظرفیتکم از نظر میزان توج  حافظ، دست شعر والایدر جایگاه 

وبییآ پرتیویی بیر     پژوهیی، کیم   ت. بیشار تحقیقات حافظپذیری آن تردیدی نیس تأویل
فلسیفی   ۀاند. توج  ب  جنر کرده  وی را روشن ۀو سویی از اندیش  جهان شعر وی افکنده

تیوان آن   ست؛ حای میو کلامی شعر حافظ نیز موضوع بسیاری از این تحقیقات بوده ا
توان تابع  نوعی می دانست. این نزاع را ب  انگیز در شعر وی را یکی از موضوعات چالآ

و   نزاع میان عرفان، فلسف ، کلام و مذهب دانست. همواره برخی قائیل بی  آشیای بیوده    
 اند.   برخی بر تمایز و چ  بسا تنافی پای فشرده

حکمیی   حافظ، در پی خوانشی فلسفی وجوی نیت نظر از جست در این پژوهآ، صرف
یم و سعی خواهیم کرد هسا رو از شعرش هسایم؛ بنابراین، بیآ از هر چیز، با مان روب 

وی را از منظری فلسفی یا حکمی بررسیی و بیا آرا     ۀهای مانی اندیش در حدود دلالت
 سینا و سهروردی مقایس  کنیم.  دو فیلسوف بزرگ ابن

ای بیا   فلسیف  چی  راب ی    : اند از داخان ب  این کار عرارتها برای پر ترین پرسآ مهم
هیای   چیست؟ امکانیات و ظرفییت  « خوانآ»دارد؟ مقصودمان از  و در کل ادبیات شعر

حیافظ بیا آرا  فیلسیوف     ۀتشاب  و تناسب اندیشی اند؟ و بالاخره  تأویل شعر حافظ کدام
  است؟اقی سهروردی تا چ  اندازه اشر ۀ، و اندیشسینا ابنمشائی، 

 . پیشینۀ تحقیق۲
پژوهشی ها و مقالاتی چند یاد کرد؛ از جمل   در توضیح پیشینۀ تحقیق می توان از کااب

از داریوش آشوری ک  بیشار نوعی کار ت ریقی است. این  ۳شناسی حافظ هسایبا عنوان 
شیعر حیافظ و   هیای موجیود مییان     کااب کوششی است مرانی بر بیان برخیی شیراهت  
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نجیم   العریاد  مرصادمیردی و  کشف الاسرارشده در دو کااب عرفانی  های م رح دیدگاه ی

جسااری در فلسفۀ حافظ اثر مهدی فریور و مقالات ماعیددی  راز دهر:  رازی. همچنین
کلامی ب  شرح برخی ابییات حیافظ    ها با دیدگاهی فلسفی از دکار اصغر دادب  ک  در آن

احمید  « دیوان حافظ بازترین میان ادب فارسیی  »چنین در مقالۀ پرداخا  شده است؛ هم
هیای حیافظ    های ماعدد غزل ها، تفسیر و تأویل رضی کوشیده است نشان دهد خوانآ

دلالت دارند بر اینک  دیوان حافظ در میان ماون ادب فارسی نمونۀ اعلای یک مان بیاز  
  انجام نشده است.رو تا کنون  تحقیقی با روش و چارچوب پژوهآ پیآاما است؛ 

 با شعرها  آن رابطۀحکمت و  ،اسلامی ۀفلسف. ۳
شناسیی   فلسفۀ اسلامی، بیآ از آنک  ب  مسئلۀ شناخت بپیردازد، نیوعی فلسیفۀ هسیای    

گون  ک  در  فلسف  آناست؛ زیرا یک بحث مهم در فلسفۀ اسلامی هسای یا وجود است 
نوعی از تفکیر فلسیفی اسیت کی  در ییک نظیام       »تاریخ فلسف  ب  آن توج  شده است 

تیرین مسیائل هسیای در آن بررسیی      معقول و من قی و فراگییر م یرح گشیا  و مهیم    
(. در حقیقت فلسف  در جایگیاه ییک نظیام    11: 5، ج5۳31)ابراهیمی دینانی، « شوند می

)چراییی،   های مربوط بی  هسیای   ل برای پاسخ ب  پرسآفکری فراگیر و منسجم در اص
چیسای و چگونگی( شکل گرفا  و ب  معنای درک و دریافت هسای بر اسیاس نگیرش   

های او بی  نیوع    و تفاوت فعالیت  شخصی افراد ب  حیات است. همۀ امور زندگی انسان
بیاره نشیان    فلسفۀ )درک( او از حیات ارتراط دارد و نوع اندیش  و تفکیر او را در ایین  

گیرد و پرسیآ در   دهد. نایج  اینک  فلسف  از صمیم ذات وجود انسان سرچشم  می می
اسیاس   ک  هایی اساسی هساند زمینۀ چرایی، چیسای و هسای اشیا  در حقیقت پرسآ

هیای   چیزی جز طیرح پرسیآ  « تفلسف»یا ب  عرارتی  «فلسفیدن» .اند فلسف  را برساخا 
 های زیر نیست:   نمون  پرسآخ ب  اساسی و نوعی کوشآ برای پاس

چی  سیرب   ؟ از روم بی  کجیا میی    ام؟ آمدنم بهر چ  بیود؟  ؟ برای چ  آمدهام از کجا آمده
مرنیای فلسیف     (؛ بنابراین15ی1۳همان:  :)نک است هچ  بود منساخان مراد از ای ؟ساخت مرا

چییزی   فیلسیوفان   ورزی اندیشی  با این رویکرد  و ؛های عقلانی است بر تفکر و اسادلال
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 نیست ک  از سخن و اندیش  بزرگانی چون حافظ جدا باشد. 
توان انکار کرد. هیچ شیاعر   های میان شعر و فلسف  را نمی کلی، بعضی قرابت طور ب 

حای اگر فقط ب  ترکیب کلمیات   ؛و ادیری هیچگاه نخواسا  اثر خود را فاقد تفکر بداند
مانی مرهم و رمزی حاصل آن باشد )مجاهیدی،   اکافا کرده وها  آن و اصوات موسیقایی

در حقیقت وسیلۀ اناقال « صورت ادبی»ها  همچنین در بسیاری از فرهنگ .(505: 5۳31
حکاییات  »توان بی    های بعدی است؛ برای نمون  می نکات بسیار ظریف حکمی ب  نسل

 جا(.  سهروردی اشاره کرد )همان« تمثیلی
نیز بایید   ،عاطف ( با خاساگاه فلسف  )خرد( دارددر نسرای ک  خاساگاه شعر و ادب )

گون   توج  داشت فلسف  هم معنای خاص دارد و هم معنای عام و در معنای عامآ هر
بینی دینیی و کلامیی را    بینی عقلانی، شهودی و اشراقی و جهان بینی، اعم از جهان جهان

نیر بیدون   پشیاوانۀ دانیآ و هنیر اسیت و دانیآ و ه      «نگرش فلسفی» شود. شامل می

و شیعر    و دریغا ک  دیری است میان فلسف »...تواند معنادار باشد  ای فلسفی نمی پشاوان 
 (.53: 5۳35)دادب ، « آفرین... ایم اساوار و فاصل  مان دیواری کشیده و ادب

رغیم اخالافیاتی    اند ک  در جهان عقلانی اسلامی، فلسفۀ اسلامی، ب  محققان پذیرفا 
بدون این شناخت و همرساگی، »؛ عرفان از یک سنخ و خانواده استچند، با معرفت یا 

در انیدل  ظهیور پییدا     عربیی  ابین فیلسوفی چون سهروردی یا ملاصدرا در اییران ییا   
تر دیگر اینک  تمام فلاسفۀ اسلامی، از کنیدی   مهم ۀ(. نکا13الف: 5۳31 )نصر،« کرد نمی

 ( و فلسیفۀ اسیلامیس سین ای دقیقیا     51 )همان: اند ب  بعد، با قرآن و حدیث آشنایی داشا 
ة حکمی  (. سیهروردی در مقدمیۀ  55 )همان: استن( وفق داده بوده خود را با وحی)قرآ

گوید ک  س  مرحل  دارد: مرحلۀ  برای طالران حکمت ذوقی از روشی سخن می الاشراق 
ازگشت ب  خرد و اسیادلال  نخست، خردگرایی، سپ  کشف و شهود و مرحلۀ نهایی ب

ای  براین نظرس سهروردی در پیوساگی فلسف  و عرفان یا تعقیل و شیهود، گونی    بنااست؛ 
  .(65: 5۳35 دادب ، نک:نقد حال شعر و ادب و فلسف  نیز هست )

حکمیت   وشیعر   راب ۀ دهندۀ نکا  نشان و اینریش  است  هم« شعور»با « شعر» واژۀ
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و انیدرز، بییان احساسیات و    تنها برای تعلیم، پنید   شعر فارسی از دیرباز قالری ن  .است ی

ای ک  در ادبییات   گون  ب  ؛شور )تغزل(، بلک  جلوگاه نکات حکمی و عرفانی بوده است
توان کشید. این میراث کهن محل نشو  حکمت و عرفان نمی فارسی مرز مشخصی میان

ابراهیمی  )نک: های بزرگانی چون سعدی، مولوی، حافظ و... بوده است و ظهور اندیش 
حافظ گاه در قامیت ییک میاکلم و حکییم در اشیعارش       (.11ی1۳ ،6: ج5۳31دینانی، 

« نکیات قرآنیی  »را بیا  « ل ایف حکمی»کند ک  در شعرش  چون تأکید می کند ظهور می
و پیوند حکمت و فلسف  اسیلامی نییز از بیدیهیات     5(6 ۀشمار )قصیدۀ پیوند زده است

ای ک  برخی تمامی  گون  ب  ؛شاعراستهای عرفانی این  نکاۀ برجساۀ دیگر دیدگاه است.
بینیی   از دیدگاه فلسفی، عرفان یک جهیان  اند. ابیات او را با دیدگاهی عرفانی شرح کرده

و یک مکاب فلسفی است ک  چونان هر مکاب فلسفی دیگر ب  م العۀ جهان و انسیان  
 (.26)همان: پردازد  می

هیا و   ی آکنیده از نکای   عرفیان  وییژه مایون حکمیی    از آنجا ک  ماون ادب فارسی بی  
جلوگیاه حکمیت و   » ایین مایون   توان نایج  گرفت اساسا  های فلسفی است می اشارت

 (. 60ی51: 5۳35دادب ،  :)نک «فلسف  و عرفان ماست
(، انسان و مناهادر این پژوهآ فلسف  ب  معنای چگونگی نگرش ب  هسای )مرادا و 

بینیی، اعیم از    ر هرگونی  جهیان  ها در نظر گرفا  شیده اسیت. ایین معنیا بی      سایر خلقت
افکنید.   سیای  میی   بینیی دینیی و کلامیی    بینی عقلانی، شهودی و اشراقی و جهیان  جهان

ای فلسیفی   پشاوانۀ دانآ و هنر است و دانیآ و هنیر بیدون پشیاوان      «نگرش فلسفی»
 تواند معنادار باشد. نمی

 حافظ و فلسفه. ۴
هیای   سخن بسیار گفا  شده است. غزلسرای فارسی در قرن هشام،  غزل ،دربارۀ حافظ

اش ک  سرآمد غزل فارسی است حای در این دوران ک  سیلیق  و پسیند    عاشقان ، رندان 
دار شعر فارسیی اسیت و ایین     مخاطران شعر با گذشا  بسیار تغییر کرده، همچنان طلای 

ژه ویی  حافظ با کمک از انیواع صینایع ادبیی بی     «. ندا آن قولی است ک  جملگی بر»نکا  



 

 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست       
 60            ۹۷ستان بهار و تاب 

کیارگیری انیواع اسیاعاره،     ایهام، تناقض، هنجارگریزی یا خلاف عادت، پارادوک ، بی   
پیذیری شیعرش را چنیان وسیعت بخشییده و امکیان        مجاز و کنای  و... ظرفیت تأوییل 

از  ییک  های ماعدد از شعر او آنقدر گسارده است ک  نمونۀ آن را در شعر هییچ  خوانآ
ظیرف  »همچنین برای گنجاندن معیانی بسییار در    .توان دید شعرای ماقدم و ماأخر نمی

 دلییل  بی  « تناسیب »و « ایهیام »ررده کی   گیری از صنایع ادبی نام بر بهره علاوه« تنگ غزل
دقایق و ظراییف بسییار    از ،تر است های پیشین آن در سنت شعر فارسی زودیاب زمین  

هیای   امکان خوانآ کرده ک  چنان ماهران  اسافاده« سخت بدیع و پنهان»گاه مانوع و گه
 : هشت(. 5۳36 ،است)پورنامداریان را فراهم کرده خودماعدد از شعر 

مشهور است. کسی ک  از دقایق « ای مافکر گوینده»در سراسر تاریخ ادبیات ایران، ب  
: 5۳1۳حکمت و عرفان آگاه بوده و این دقایق در اشعارش بازنموده شده است )صیفا،  

حافظ خود یکی از مراکز بزرگ علمی و ادبیی اییران و   شیراز در عصر   (.5013 ی5010

 ،۳/5ج همیان: جهان اسلام و محل اجاماع فاضلان و شاعران و نویسندگان بوده است )
اندام )جامع دیوان و معاصر او( در مقدمۀ دیوان حافظ  (. محمد گل5051 ،۳/6و ج 651
)در  کش یاف  کشیف یی چیون  هیا  ص در کاابکرده است ک  حافظ ب  تارع و تفح تأکید

هیا   سک اکی و امثال این کایاب  مفااح العلوم ،قاضی بیضاوی الانظار  م الع تفسیر قرآن(،
 ،ابین الفقیی  نجیم    ندام خود او را چندین بار در مجل  درسا و گل» پرداخا  است می

(. کسی 5055همان: « )بزرگ عهد خود دیده است...عالم معروف ب  قرآت سرع و فقی  
اهیل اندیشی  و قلیم     ،اسیت « فراغای و کاابی و گوشۀ چمنیی »ب  دنرال ک  در آن زمان  

 (.۳2: 5۳12)ریاحی،  است
هیای رایی ، در دییوان     هیا و فرقی    های بیشار نحل  بازتاب اندیش  دلیل ب دیگر اینک  

ای است کی    داند و این نکا  می فکر و یا حای از خود ای حافظ را هم اشعارش، هر فرق 
 (.55: 5۳55 ذکاوتی قراگزلو،شده است )  نیز بر آن تأکیددیوان  در مقدم 

 ییاد شیده اسیت کی  ظیاهرا      « فلاسیفی  »ای بیا عنیوان    از فرقی   ملل و نحلدر کاب 
اگیر فیر     ؛بوده اسیت « از آیین فلسف  ب  جای مذهب معینی پیروی کردن»شعارشان 
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ر کرد ک  حیافظ  توان تصو می»اند  ای واقعیت خارجی داشا  شود ک  چنین فرق  یا نحل  ی

بییوده اسییت و آن مشییرب حکمییی و ذوق « ای از عمییر بییا اینییان آشیینا نیییز در مرحلیی 
دهند از این راه است ب  اضافۀ اینک  تحصیلات کلامیی نییز    ای ک  بدو نسرت می فلسفیان 

 تفکر اشیراقی در مییان عرفیای   و یک نکاۀ بسیار مهم اینک   (.55ی51داشا  است )همان: 
ماصییوف  مرنییای  ،اییی  بییوده اسییت و از قییرن دوم و سییوم بیی  بعیید ایرانییی( ر اسییلامی)

تجلیات بیاطنی  »یابی ب  حقیقت، از داشاند ب  این معنا ک  برای دسا شناسی اشراقی معرفت
الدین سهروردی اسیت کی     و نخساین بار در آثار شیخ شهاب» جساند مدد می« و نور دل

  (.555: 5۳35مجارایی، ) «شود نگرش اشراقی ب  نگرش فلسفی تردیل می رسما 
در »حیافظ ایین اسیت کی  قیرآن را       نکاۀ برجسا  و غیرقابل انکار دیگر در زندگی

. این آشنایی و حشرو نشر مداوم و غور او در کیلام  از حفظ بوده است 6«چارده روایت
دهید:   خدا ک  در ساخاار بیرونی و درونی اشعارش تأثیر فراوان گذاشا  است، نشان می

هیای ماعیدد     اش بیا تفسییر   و آشنایی« ان و دساگاه ارجاعات او بوده استقرآن پیشام»
 (.66: 5۳31نظیر است )آشوری،   کلامی، فلسفی و عرفانی آن نیز کم

دیگر مسائل اسلامی، ریش  در قرآن و حدیث دارد و اصول،  همانندفلسفۀ اسلامی »
هیای وحیی    چشیم  منابع الهام و بسیاری از مسائل خاص میورد علاقیۀ خیود را از سر   

تمیامی حکمیای اسیلامی     ( و تقریریا  11ب: 5۳31نصر، « )دست آورده است  اسلامی ب 
قرآن را در جایگیاه منریع ماعیالی معرفیت و منریع شیناخت ماهییت وجیود )هسیای(          

بسیاری از ابیات حیافظ از گذشیا  تیاکنون بیا     با توج  ب  اینک   .(15اند )همان:  پذیرفا 
تیوان   را نمیی « نگاه فلسفی حافظ ب  هسای» اند. شرح شدههای فلسفی یا کلامی  دیدگاه

گوییم منظور نوع نگاه ییا همیان    دانی حافظ سخن می وقای از فلسف  انکار کرد؛ بنابراین 
، مرادا و مناهیای  هایی چون آفرینآ )خلقت کل هسای( دیدگاه حافظ ب  هسای و مقول 

 و... است.ها  آن آن، چرایی و چگونگی خلقت بشر، تکالیف دینی و حقیقت
های عرفانی حافظ است ک  از چشم مخاطرانآ در طیول   نکاۀ برجساۀ دیگر دیدگاه

هی تمیامی ابییات او را بیا دییدگا     شارحانتاریخ پنهان نمانده است تا جایی ک  برخی 
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نی  کیلام   »بنیابراین   ؛ین رویکردی قابیل تأمیل اسیت   چند چناند، هر عرفانی شرح کرده 
( تیا آنجیا کی  سیهروردی طالریان      62: 5۳35 )دادبی ، « فلسف  میسر است، ن  عرفیان  بی

حکمت ذوقی و دوساداران اشیراق و عرفیان را بی  آمیوخان فلسیفۀ مشیایی )فلسیفۀ        
« ان استساز عرف فلسف  مقدم  و زمین »کند تا روشن کند ک   اسادلالی( توصی  می عقلی

ی چون ع یار و مولیوی   عارفشاعران توان در ردیف  هرچند حافظ را نمی .(61)همان: 
بیا ایین مسیلک    او ب  اساشهاد ابیات عرفانی بسیاری ک  در دیوانآ ثرت است،  ،نشانید
عیلاوه  های غیرعرفانی بسییار   غزلوجود الدین خرمشاهی  نظر بها ب  نروده است.ناآشنا 
 گلشین راز های سراپا عرفانی چون  آن را از کاابهای عرفانی در دیوان حافظ،  بر غزل

حافظ برای شیعر شیأن و اصیالت    »کند ب  این دلیل ک   شیخ محمد شرساری مامایز می
های شعرش عرفان است. الرا  بینآ عرفیانی و   مای  یکی از درون]و[  مساقل قائل است

 : مقدم : ن (.5۳13همان، « )افکنده استحکمت ذوقی بر شعر او پرتو 

 پذیری شعر حافظ های تأویل ظرفیت. ۵
های آسمانی و ماون دینیی ایجیاز، ابهیام و ظرفییت      کااب  های ترین ویژگی یکی از مهم

اشیراف   دلییل  بی  (. دیوان حافظ نیز : هفت5۳35)راشد محصل،  هاست پذیری آن تأویل
وییژه نیوع غنیایی آن، در     سرشیت شیعر، بی    اش ب  قرآن مجید از یک سیو، و   سراینده

هیای آن نی     نایج  غیزل  پذیر و در چندمعنایی بودن، همانند ماون مقدس و دینی تأویل
(. در واقیع شیعر   63: 5۳36نامیداریان،  )پورمعنایی ک  دارای معانی گوناگون اسیت   تک

حافظ ظاهر و باطن دارد، ظاهرش برای همۀ مخاطریان قابیل فهیم اسیت؛ امیا بیاطنآ       
توان ب  آن راه بیرد و ایین ویژگیی در پیشییۀ شیعر       یازمند بصیرت ک  از راه تأویل مین

 : مقدم (. همانشود ) فارسی پیآ از او )حای در شعر سنایی و ع ار( دیده نمی
شود تا شعر او  سرب می 2است، ابهامی ک  سای  بر شعر و حای زندگی شاعر افکنده 

های ماعیدد خوانید و حایی      تأویل کرد یا ب  قرائت های ماعدد تفسیر یا را باوان ب  گون 
هیای   با این حال، دسیایابی بی  گیرایآ    های مخالف نشاند؛ شخصیت شاعر را در قاب

لای ابییات دییوانآ،    ای حقیایق از لابی    فکری حافظ یا نوع نگرش و اعاقاد وی ب  پاره
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ا مضمون مشیاب  تکیرار   ویژه ابیاتی ک  دارای مضامین مشاب  هساند، یا ب  عرارت دیگر ب ب  ی

بییا توجیی  بیی  (؛ و 521: 5۳31حاجیییان،  : خییدایار وانیید، ناشییدنی نیسییت )نییک  شییده
   توان او را ب  هر نحلۀ کلامی یا مذهری مناسب کرد. نظیر اشعار وی می کم« پذیری تأویل»

ان یی ک بیی  ویژگیی ن یتیر  مهماست و « ایهام»های شعر حافظ  یکی دیگر از ویژگی
. دهید  یمی  اناخیاب  یآزاد ن است ک  ب  خوانندهیهم( ا چندمعنای سخن دوپهلو)یهامیا
(. در حقیقیت شیعر   ۳62 :5۳10 دورانیت، ) «روهاسیت ین تعادل ،یآزاد شرط نینخسا»

وجو دربارۀ مذهب حافظ و اعاقادات وی  جست و روهاستین تعادل از یندیفرآ حافظ
 نیز از این مقول  است. «نگاه فلسفی حافظ ب  هسای»طور کلی  در بارۀ فلسف  یا ب 

سینا، سهروردی و حاافظ   های فلسفی، حکمی و عرفانی ابن تحلیل دیدگاه. ۶

 ها ها و برخی تفاوت و بیان شباهت
 ،سیینوی  صویری از چیارچوب فکیری نظیام اندیشیۀ    کلی برای ب  دست دادن ت طور ب 

 بندی فلسف  از نظر وی است:   بهارین راه اشاره ب  چگونگی تقسیم
را ب  دو دسا  تقسیم کرد: یکیی  ها  آن توان ا بسیار است و ... در نظر اول میه دانآ

های معینیی درسیت    برای همیش  ثابت نیست، بلک  در زمانها  آن هایی ک  احکام دانآ
اجزای زمان را فیرا   دهد و دیگر علومی ک  همۀ ز دست میاست و بعد ارزش خود را ا

را حکمیت  هیا   آن هاست کی  بایید   گون  دانآ گیرد و برای همیش  باقی است و این می
را نیز اصول و فروعی است و مقصود میا در اینجیا اصیول اسیت      ها نامید و این دانآ
ییک  سینا قصد داشا  است کی    ب  عقیدۀ سهروردی ابن(. 211: 5۳15)فاخوری و جر، 

طرح کند؛ اما سرچشمۀ )اصل مشرقی( آن در اخایارش نروده است... . « فلسفۀ اشراقی»
هایی ک   مگر ب  کمال رساندن راه»کند هدفی ندارد   ارحات تصریح میسهروردی در م

ک  عرارت است از فلسف  ک  مییان  ها  آن مشائیون ب  رویآ گشودند و توسع  و اصلاح
 (. 15ی11: 5۳32کربن،  :همۀ من قیون مشارک است )نک

حال اهل فلسیف  اسیت. وی بیا الهیام از      هر  سهروردی حکیمی اشراقی است ک  ب 
خود را « فلسفۀ اشراقی»های حکمای باساان و دقت در آیات و روایات اسلامی  اندیش 
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ریزی کرد و هرچند در این بنیان از قواعد و اصول فلسفۀ مشا  نیز بهره گرفا  است،  پی 
در  های م الب اشیراقی سیهروردی   (. پای 5۳: 5۳51کند )سجادی،  انکار میخود آن را 

بعضی از آرا  عرفانی و اشیراقی  »گذاشا  بود  سینا ابنسنت فلسف  یا حکمت اشراقی را 
آمیده اسیت...    اشاراتهای آخر  ک  سهروردی نیز از آن ماأثر شده بود، در نمط سینا ابن

(. در حقیقییت 50: 5۳30)پورجییوادی، « مکاییب او از نظییر بسیییاری، فلسییفی اسییت  
سهروردی تلاش کرد تا فلسفۀ مشایی را با تصوف و حکمت پیوند دهد؛ زییرا از نظیر   
او اسادلال عقلی، مقدمۀ رسیدن ب  حکمت اشراق است؛ ب  همین دلیل از نیو بی  بییان    

(. وی بی  خیلاف   652: الیف 5۳31های فلسفۀ مشایی پرداخیت )نصیر،    اصول و روش
شیده،  بود، بیر برخیی از وجیوه فلسیفۀ یاد     مخالف کلیت فلسفۀ مشا  عمدتا غزالی ک  

(. ب  35: 5۳12ویژه تأکید بیآ از حد بر اسادلال و قیاس من قی نقد داشت )قربانی،  ب 
سرچشیمۀ شیرقی همیان اسیت کی  حکمیای اییران باسیاان یعنیی          »اعاقاد سهروردی 

شراق در اندیشۀ سیهروردی کی  بیر    ا (.11: 5۳32)کربن، « خسروانیان بنیان نهاده بودند
است، با اسادلال و عقیل مشیائی    یذوق و کشف و شهود و ادراک با ذوق معنوی مران

در آثار سیهروردی  ک   منافات ندارد و در یک برداشت، این دو قابل جمع هساند. چنان
اشراقی وی، یک سیر تیاریخی اسیت. وی    یابیم ک  سیر حکمت عرفانی میغور کنیم در

جای آثارش اذعان دارد ک  ایین حکمیت از مافکیران و فرزانگیان و عارفیان      در جای 
باساان )هرم ، افلاطون، زرتشت، فیثیاغورث و از صیوفیانی چیون بایزیید بسی امی،      
ذوالنون مصری، بوالحسن خرقانی، سهل تساری و منصور حلاج( ب  وی رسیده اسیت  

   (.12ی1۳: 5۳32؛ کربن، 55ی50 ،6ج :5۳16)سهروردی، 
در این پژوهآ سعی بیر   و ک  حافظ یک مافکر است شک و تردیدی نیستایندر 

نشان داده  ،حکمی و عرفانی موجود در اشعار حافظ با توج  ب  مفاهیم فلسفیاین است 
هیایآ فیلسیوفان  و گیاه     شود او با فلسف  آشنایی خوبی داشا  و در بیان برخی دیدگاه

هایی با بزرگانی  توان میان آرا  او شراهت حکیمان  عمل کرده است و ب  همین دلیل می
سینا و سهروردی یافت. ب  عرارت دیگر حافظ ب  سرک خود در بسط و شرح  چون ابن
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هیای   می، بلکی  در قالیب بییان   افکارش از فلسف  )ن  بی  معنیای خیاص فلسیفۀ اسیلا      ی

توان او را در جایگیاه ییک فیلسیوف تمیام      چند نمیهرکند،  حکمی( اسافاده می فلسفی
او گیاه   حکمیی  لای دیوانآ تفکرات فلسفی  یار سن ای یا حای امروزی نشانید؛ در لابع
 .رنگ و تأثیرگذار استپر

سیینا و حیافظ بی  نگیرش و      ترین منشأ شراهت و قرابت میان آرای حکیم ابین  مهم
شیدت تیلاش کیرده     سینا در فلسفۀ خویآ، بی   گردد. ابن برمیها  آن بینی اسلامی جهان

اندیشید و   های اسلامی ممزوج کند، او اسلامی میی  فلسفی یونانی را با آموزه است آرا 
حیال، مییان    منید از قیرآن و وحیی اسیت. بی  هیر       اش بهیره  های نظام فکری سرچشم 
هیای   اشاراکات و اخالافاتی وجود دارد ک  با نگاهی ب  بنییان  این س  مافکرهای  اندیش 

تن مرانی بر رویکرد بینیامانی    اس میان این س را دریافت. قیها  آن توان فکری ایشان می
یر است، میان حافظ است. در حالی ک  تشابهات میان سهروردی و حافظ بسیار چشمگ

را با یکدیگر قابیل قییاس   ها  آن هایی بنیادین، ها وجود شراهت رغم تفاوت سینا ب  و ابن
 سازد.  می

حکمیت   هیر چییز بایید   اند برای شناخت درست معانی اشعار حیافظ قریل از    گفا 
وسیل  باوان هریک از معیانی را در افیق     شناسی کرد تا بدینمعنوی و دینی ایران را باز

: 5۳51پورجیوادی،   ها( مشیاهده کیرد )نیک:    مشارک شاعران )زمین  و مان تاریخی آن
صیورت   نی ایرانیان پ  از ظهیور اسیلام بی    همچنین بخشی از فلسفۀ خسروا(. ۳5ی55
اند  و عقاید حکمای فهلوی با افکار ماصوف  ک  بیشار ایرانی بوده ماجلی شده« تصوف»

توان نایجی  گرفیت اندیشیۀ حیافظ از      ؛ بنابراین می(15: 5۳56درآمیخا  است )همایی، 
همچنین حضور سهروردی از راه بیان بوده است.  پرتو شعاع حکمت خسروانی روشن

ای کی    گونی   جسا  است؛ بی  در ادبیات فارسی بر اش حکمی های فلسفی و بسط دیدگاه
برخی نظریات او بر شعر و حای نثر فارسی تأثیر گذاشا  و این تأثیر بیشیار از راه آثیار   

 (.5: 5۳51رمزی اوست )پورجوادی، 
حکمیی   سهروردی همیش  در جایگاه یک کایاب فلسیفی   الاشراق حکمةبا اینک  از 



 

 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست       
 66            ۹۷ستان بهار و تاب 

ثرترین تلفییق تصیوف و   است و مؤ های عرفانی سرشار از اندیش  ،شود سخن گفا  می 
نار فیلسوفان مشیا   طوری ک  عارفان را در ک گر است، ب  فلسف  در آثار سهروردی جلوه

ویژگیی تمیام فلسیفۀ     و دیگر اینک  ارتراط نزدیک بین فلسف  و عرفان تقریریا  قرار داده 
بی    سیینا  ابین از سویی شواهدی محکم مرنی بر دلرساگی (. 16: 5۳11)نصر،  ماأخر است

صیوفیان آورد )فیاخوری و    توان او را در زمرۀ ب  بداهت نمی وجود دارد، اگرچ  تصوف
وخیواه بی  حقیقیت    » نویسید:   عردالحلیم حمود می(. فاخوری ب  نقل از 216: 5۳15جر، 

بینییم.   و دیگران فرقیی نمیی   سینا ابن، میان سینا ابنتصوف بنگریم و یا ب  روش آن در نزد 
سیینا   ابن جا(. )همان« نائل آمدند ک  شیخ هنوز بر آساانۀ آن بودب  مقاماتی ها  آن جز اینک 

 لاحات صی ، االاشیارات و الانریهیات  نمط هشام، نهم و دهم برخی آثار خود از جمل  در 
عرفا را وارد کرده، از مراتب سیر سالکان سخن گفا  و ب  توجی  کرامیات اولییا پرداخای     

 سازد. س میان وی و حافظ را ممکن میای است ک  قیا لف ؤترین م ؛ و این مهماست

کند، توج  ب  این مهم اسیت کی  آن    ای را توجی  می ب  هر روی، آنچ  چنین م الع 
 ۀفلسیف  وییژه  ب اسلامی و  ۀمرزبندی دقیق سنای میان فلسف  و شعر، بنا ب  ماهیت فلسف

بندد. اگرچ  باید بی  ایین امیر توجی       اشراقی، میان فلسف  و شعر نزد حافظ رخت برمی
و روش اشراقی سیهروردی تفیاوت    سینا ابنجدی داشت ک  میان روش فلسفی مشائی 

ب  هیر روی   ،بسیار است زیرا عقل محض در نظر شیخ اشراق بسیار ناتوان و نارساست
وی اسیت. در خصیوص   یان  و مشرب اسادلالی گرا ناشی از مرانی عقل سینا ابنیدگاه د

فلسفی حافظ، همچنان ک  گذشت، بایسای گفت تفاسیر مخالف و ماناقضیی از   ۀاندیش
 ،ک عارف اهیل راز بیود  ی زعم برخی مفسران ب  افظهای فکری وی شده است. ح بنیان
نپیوست. بیا غیور در    یشیماصوف  و درو ،یعرفان های از سلسل  یک چیهرگز ب  ه یول

هیای   بنیدی  بیزرگ در دسیا    رسد ک  قرار دادن این شاعر اشعار حافظ چنین ب  نظر می
است؛ زیرا غزلیات وی مملو از مفاهیمی اسیت کی     قابل تأملماعارف فکری و معنایی 

لییات  م است اینک  بسییاری از غز پردازند. آنچ  مسل نقض یکدیگر میگاهی سخت ب  
گمان تربیت انسانیس مکاب عرفیان   بی»... و  شدنی نیست وی جز با بینآ عرفانی تحلیل
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حییات  ۀ فلسیف  او ۀلسیف فدیگیر اینکی     (.51: 5۳3۳)اساعلامی، « سااید پسندد و می میرا  ی

گیذاری   او نیام  ۀاگر بخواهیم با اص لاحات جدید بیرای فکیر و فلسیف   . ب  تعریری، است
 اسیت  واژهتیر ایین    اگزیساانسیالیسای بی  معنیای کامیل و قیدیم     ۀاو اندیش ۀکنیم، اندیش

حال در بحث قیاس اص لاحات عرفانی این س  مافکر  ب  هر : شآ(.5۳1۳)خرمشاهی، 
  مثالی از غزلیات حافظ آورد.و مرامی شاهد توان از هر دیدگاه سادگی می یابیم ک  ب  درمی

ای ک  علاوه بیر معنیای    گون   ، ببرد ب  کار می گون رمز حافظ اص لاحات را معمولا 
معنیای چنیین لغیات و     توان مفاهیم رموز عرفانی را نیز از آن اسانراط کیرد.  ظاهری می

 ای جلیوه از مفهیوم عیادی و واقعیی فراتیر رفای ،       گیاهی اص لاحات در دیوان حافظ 
جام،  ۀآتآ طور، وادی ایمن، آین از آن جمل  است:د گیر ب  خود میو نمادین اساطیری 

پییر مغیان، پییر     فروش، میخانی ،  خرابات، پیر خرابات، پیر می، اسکندری ۀینیدل، آ ۀآین
شیهاب  بین، دیر مغان، زلف،  الست، جام اسکندر، جام جهان الست، می، گلرنگ، مغرچ 

 و... . 1یمانی، مسای و مساوری مقام حیرت، مقام رضا، مقامات معنوی، نف  بادثاقب، 
یا پیر مغان حافظ باید ب  رسالۀ رمیزی  « پیر گلرنگ»ت برای نمون  برای درک حقیق

 )نیک:  مراجعی  کیرد  « عقیل سیر   » الدین سیهروردی بیا عنیوان    و فارسی شیخ شهاب
 (. 1۳ی15: 5۳51پورجوادی، 

حیافظ   کم جنریۀ فلسیفی اندیشیۀ    توان گفت دست یبا توج  ب  توضیحات پیشین م
پیر ماگفیت خ یا بیر قلیم صینع      »انکارناپذیر است. خرمشاهی، در تفسیر بیت معروف 

ای داشا ، در بیت مذکور ب   کلامی پیشرفا  کند ک  حافظ ذهن فلسفی بیان می 5«نرفت...
( و در 252ی256: 5۳1۳)خرمشاهی،   کند شر  و عدل الهی اشاره می ۀمسئل ۀتمامی پیشین

هیای حکمیی و    اسیت ذهن وق اد حیافظ در قریال آرا و اندیشی    حس کند ادام  تأکید می
اش بیآ از آن بوده ک  بگوییم حافظ ب  کلیی از   کلامی و عرفانی رای  در فرهنگ زمان 

تیرین منشیأ    مهیم  .(500خرر یا از تأثیر پذیرفان از آن برکنار بوده اسیت )همیان:    آن بی
هیا.   اسیلامی آن  بینیی  رش و جهانسینا و حافظ مربوط است ب  نگ قرابت میان آرای ابن

هیای   خویآ، تلاش کیرده اسیت آرای فلسیفی یونیانی را بیا آمیوزه       سینا در فلسفۀ ابن
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مند از قرآن و وحی است؛ بنابراین،  اش بهره های نظام فکری و سرچشم  اسلامی بیامیزد 
امیر   و حافظ هر دو گرایشات صوفیان  دارند، ک  این سینا ابن نظر از مقام و مرتر ، صرف

نظیر از یکیی دو تین از     کلیی، صیرف   طیور  بی  سازد.  را توجی  میها  آن نیز تشاب  آرای
 :فلسف  در عالم اسلام همواره بیا عرفیان راب ی  داشیا  اسیت )نیک       فیلسوفان مسلمان،

 (.511ی515: 5۳1۳پازوکی، 
تکی  بر امکان خوانآ فلسفی اشعار حافظ  کنیم در این پژوهآ، بیشار باز تأکید می

بی   لای اشعار دیوانآ و ب  ایین منظیور     فلسفی حافظ از لاب تا اثرات بینآ کاملا  است
برخیی از   ۀدربیار دی و حیافظ  هرورسینا، سی  بیان اشاراکات دیدگاه س  مافکر یعنی ابن

اخاییار،   ها مانند وجودشناسی، سعادت و راه رسیدن ب  آن، قضیا و قیدر، جریر و    لف مؤ
 ایم. پرداخا  شت بشر و...خدا، جهان و انسان سرنو راب ۀ

 ، حافظ، سهروردیسینا ابنترین عناصر مشترک در اندیشۀ  مهم. ۷

 . وجودشناسی1ا۷

            کی  محیور       ای        گونی      ب    ؛   است عرفان  و فلسف   ۀ      در حوز     مهم                     وجودشناسی از موضوعات 
  «وجیود  »     ییا    «       هسیای  »                                   از منظر فلسیفۀ ارسی ویی مسیئلۀ     . د  آی            ب  شمار می   ها     آن       اساسی
  «        موجیود  »                نیز چنین اسیت.   فلسف  اسلامی                                 ترین پژوهآ فلسفی است ک  الرا  در        بنیادی

        سیینا        ابین       است و   «    عدم »     نقیض        اص لاح          کند و ب                   از م لق حکایت می               مفهومی است ک 
             های مجیرد و                                        نامد ک  از واجب وجود گرفا  تا واقعیت    می  «              الوجود بالذات      واجب »      آن را 

     رد و     گیی       میی                                                                        مادی، همچنین جوهر تیا اعیرا  و از ذوات تیا حیالات همی  را در بیر      
              شیود مفهیوم                             ای در ذهین مینعک  میی                صورت قضیی                             هنگامی ک  واقعیت خارجی ب  »
    (.    601  :     5۳31        )کوششی،   «     گیرد                  محمول آن قرار می   "     موجود "
 آن با دیدگاه حافظ  وجود و شباهت و سینا ابن. 1ا1ا۷

                                          ملات فلسفی خود قیرار داده اسیت. از نظیر                 ترین موضوع تأ           را بنیادی  «     وجود »      سینا     ابن 
   :    5۳10  ،       سیینا        ابین    « )                      موجود بما هو موجود است »  ،  «            مابعدال ریع  »             نخساین موضوع    ،  وی
دهید   را تشکیل میی  سینا ابنمحور اصلی نظام فکری « شناسی هسای»بنابراین    (؛   5۳   ، 5 ج

کننده  نقآ تعیین ،ک  هم در ماافیزیک ب  معنای اعم و هم خداشناسی او ب  معنای ویژه

http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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آغیاز  « وجیود »و « موجیود »م هسای ییا  هوو محوری دارد. وی این مسئل  را از خود مف ی

 تیوان بی    محسوس میی هر چیز محسوس و غیررا در بارۀ « موجود»کند. از نظر وی  می
آید، چ  آن چیز  کار برد؛ زیرا موجود طریعای است ک  حمل آن بر هر چیزی راست می 

 (.12: همانجوهر باشد چ  غیر آن )
طور طریح بییان کیرد،    ب  مسئلۀ وجود را سینا ابنالرا  گفانی است ک  فارابی پیآ از 

 ،ک عنصیر مایافیزیکی مامیایز از ماهییت قیرار داد     آن را در جایگاه ی سینا ابناما وقای 
 (.603: 5۳31اهمیت بیشاری یافت )کوششی، 

ک  یکی از نقاط تمرکز این پژوهآ  ،در بحث از وجود از دیدگاه فیلسوفی مسلمان
سینا  دانیم ابن با خداوند است. میها  آن ، مسئلۀ مهم توجی  موجودات و راب ۀهم هست

یابد  های اسلامی ب  این نظری  دست می یضی وجود با آموزهدر تلاش بر آشای دیدگاه ف
نصیر،   :)نیک « تعالی دارد ۀنسرت ب  عالم جنر ویژه ب خداوند بر عالم مقدم است و »ک  

5۳15 :65.) 
 مهم و م رح در فلسیف  چگیونگی راب یۀ    در راب ۀ میان خدا، انسان و جهان مسئلۀ

 ۀدربیار  سیینا  ابین  نظرییۀ »چگونگی صدور کثیر از واحد  واحد و کثیر است. در توجی 
صدوری یا فیضیی دارد. از خیدای    ظریات فیلسوفان مسلمان پیشین جنرۀوجود مانند ن

شود، زیرا از وجود واحد و م لقا  بسیط تنها یک  واجب الوجود تنها عقل اول صادر می
لسفی وی در این بخآ ف (؛ بنابراین برنامۀ531: 5۳56ریف، )ش« گردد موجود صادر می

ای  شیوند، و بی  سلسیل     آن است ک  نشان دهید کثیرات چگونی  از واحید صیادر میی      
ۀ فعلییت  جنری  واسی ۀ  الوجود است، ب  ول، ک  ممکنعقل ا»شود  وجودشناخای قائل می

آورد...این  ود فلک اول و اعلی را ب  وجود میامکانی خ ۀجنر واس ۀ خود عقل دوم و ب 
کند ادام  دارد و  ترین و دهمین عقل ک  دنیای خاکی را اداره می یینصدور دوجانر  تا پا

نامند. نام مذکور ب  این علیت درمیورد عقیل     بیشار فیلسوفان مسلمان آن را جررئیل می
بخشید،   دهد یا صیورت میی   این عالم شکل می رود ک  این عقل ب  مادۀ ب  کار میدهم 

« شیود  الصیور خوانیده میی    و... واهیب ر ۀ جسیمانی و عقیل انسیانی. ازایین    یعنی ب  ماد
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ک  از واحد تا کثیر، از عقل اول تا عقل دهم و تا عالم تحیت قمیر،    جا(. همچنان )همان 
ک  دنیای خاکی است، او قائل ب  مراتب وجودی است. بدین ترتیب عیالم مجیردات از   

مییز  آ هیای نریو    اشاره شد، یکی از جنر  تر ک  پیآ شود. و چنان عالم خاکی تفکیک می
 های وحیانی اسلام است. وی در سازگار کردن فلسف  با آموزه

 دربارۀ مراتب مراتب وجودی چیست؟و اما نظر حافظ 
 خرییران حیراننیید در نظربییازی مییا بییی

 
 من چنینم ک  نمودم دگر ایشان دانند... 

 گر ب  نزهاگ     ارواح برد بوی تیو بیاد   
 

عقیل و جیان گیوهر هسیای بی  نثیار        
 افشیییییییییییییییییییییییییییییانند

 
 (51۳زل غ) 

نزهاگی   ندانیۀ حیافظ   نزهاگ  ارواح= عالم ارواح: عالم ارواح ییا بی  تعرییر هنرم   »
عنیوانی اسیت عیام بیر     ، خدا( و عالم ماده است میان عالم الهی )= ، ک  واس ۀارواح

و نف  یا عقل کیل   عقل و جان مساقیما  تعریری است از عالم عقلعالم مجردات...و 
کیل و نفی     و نف  کل. و از آن رو ک  عقل و نف  انسان نیز پرتوی است از عقیل 

 (.20: 5۳53)دادب ، « غیرمساقیم هم مراد عقل و جان آدمی است طور ب کل و 
ۀ در در رسیال  سیینا  ابین دارد.   در تفکر وی جایگاهی بسیار مهم« فرشا »همچنین 

از میر  سیخنگویی   ، سهروردی نیست صفیر سیمر شراهت ب  رسالۀ  ک  بی، شال یر 
گوید ک  در حقیقت نماد روان انسانی است، قدرت پرواز در فضیای لایانیاهی را    می

 هماننید فرشیاگان   ۀب  وظیفو های برجساۀ اوست  بالقوه دارد و خرررسانی از ویژگی
 شناسیی از  فرشا  کرده است. دیکأت بسیارجهان  ۀراهنمایان بشری و نیروهای گردانند

اشراقیان نیز ک  نظریات ایشان  ۀک  در فلسف چنان ست.سینا ابن «مشرقی ۀاصول فلسف»
گونیاگونی مانیاظر بیا     هیای  بسیار نزدیک است، فرشیا   سینا ابن ۀاین جنر  از فلسف با

فرشیا    وسییلۀ  ب جوی تعالی روح خود و نیز عقل آدمی در جست اند، عقول و نفوس
نصیر،  شیود )  صورت ک  فرشا  راهنمایی خصوصی برای او می ینشود، بد اشراق می

عمل خلق یا تجلی مساقیما  مربوط ب  وظیف  و معنای فرشا  است، چ  » (.55 :155۳
و فرشیا  هیم در    شیود...  انجیام میی  فرشا  آلای است ک  از طریق آن عمل آفیرینآ  
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دسیاگیری و   و وصول ب  معرفیت وظیفیۀ   معنوی سیروسلوکشناسی و هم در  جهان ی

 .(جا )همان« بخشی دارد نجات
وبیآ قابل قیاس با دیدگاه  و فرشا  کم القدس و ملک جایگاه روح، در شعر حافظ

  شناسی است: سینوی در باب فرشا 
 ک  جانب اهیل خیدا نگی  دارد    هر آن

 
 خداش در هم  حال از بیلا نگی  دارد   

حضیرت  حدیث دوسیت نگیویم مگیر بی       
 دوسییییییییییییییییییییییییییییییت

 

 کیی  آشیینا سییخن آشیینا نگیی  دارد     
 دلا معاش چنان کن ک  گر بلغزد پیای  

 
 ات ب  دو دست دعیا نگی  دارد   فرشا  

 (566 زلغ :5۳60، )حافظ  
کان الله و لیم یکین معی      » بیت زیر را تقریری از حدیث، همچنین برخی شارحان

: 5۳35دادبی ،   :)نیک  انید  دانسیا  « خلیق از عیدم  »اشاره ب  دقیقیۀ آفیرینآ    و« شی ً 
 (.۳5ی51

 میان او ک  خدا آفریده اسیت از هییچ  
 

 ست ای است ک  هیچ آفریده نگشاده دقیق  
 (۳1 زلغ :5۳56 ،)حافظ 

القیدس ییا جررئییل     عقل فعال یا روح ،در شعر حافظ« پیر»اند یکی از معانی  گفا 
کیافی بیرای    نیی صراحت قرای کار رفا  است. پورجوادی ب   صورت رمز ب  است ک  ب 

   دهد: اسانراط معنی اشراقی پیر را در ابیات زیر از حافظ نشان می
                                     پییر مغیانم کی  ز جهلیم برهانید        ۀ   بند
 

                                     پیر ما هرچ  کند عیین عناییت باشید    
 (513غزل  همان:) 

                                     آن روز بر دلم در معنیی گشیوده شید   
 

                                         کییز سییاکنان درگیی  پیییر مغییان شییدم  
 (۳65 زلغ همان:)  

حقیقت همان پیر گلرنگ یا همان نمیاد عقیلس سیر س سیهروردی     این پیر مغان در 
 است و همان صاحب جام جم در بیت زیر:

بیین بی  تیو کیی داد      گفام این جام جهیان 
 حکییییییییییییییییییییییییییییییییم

 

 کرد گفت آن روز ک  این گنرد مینا می 
 (52۳زل غ همان:) 
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چییز   عقل فعال همی   بین همان فعلیای است ک  در عقل فعال است... در جام جهان» 
القمیر کی  عیالم     بالفعل وجود دارد ن  بالقوه... و از عقل دهم یا عقل فعال، عالم تحیت 

همین قرین  دلالت دارد ک  پیر همان عقیل فعیال و جررئییل اسیت و     « ماست پدید آمد
کیرد   / دیگران هم بکنند آنچ  مسیحا میالقدس ار باز مدد فرماید قرینۀ دیگر:فیض روح

 (.12ی2۳: 5۳13پورجوادی،  :)نک
میدد وی امیری محقیق     را همان واهب الصور دانست ک  بی القدس توان روح آیا نمی

 کنند.   یابند و صورتی عینی پیدا می نخواهد شد؟ زیرا با صورت است ک  امور تحقق می
هید ییا صیورت    د همچنین، عقل دهم )ب  قول مسلمانان( ب  مادۀ این عالم شکل می

، 5۳31، سینا ابنجسمانی و عقل انسانی ک  واهب الصور است ) بخشد، یعنی ب  مادۀ می
 (. 531: 5ج
 وجود و نزدیکی آن با دیدگاه حافظ دربارۀسهروردی دیدگاه . ۲ا1ا۷

ییا همیان   « نیور الانیوار  »ترتییب چنیین اسیت:     بی  « عیوالم وجیود  »در نظر سهروردی 
حقیقت نیور حاصیل    ک  مشائیان عقل اول نامند( ک  در الوجود؛ نور اقرب )همان واجب

« بهمین »این نور اقرب در حکمت ایران باساان نور عظییم ییا   ؛ از شهود یا اشراق است
نور دوم، انوار انعکاسی یا نور حاصل از شهود بیا واسی  ؛ نیور سیوم،      .شود نامیده می

شود و هر جهای سیرب نیوری دیگیر اسیت و      طور تصاعدی افزون می جهات ماکثر ب 
آیید و   نور دیگری پدید میی » نور الانوار» از نور اقرب یا اشراق طور... در حقیقت همین

: 5۳15سیجادی،   :نیک ) یابید  ب  همین ترتیب این مشاهده و اشراق و صدور ادام  میی 
سیینا کیرد و تفکییک     ابین « وجیود »را جایگزین « نور»(. در حقیقت سهروردی 51ی52
تغیییر داد  « ظلمیت »و « نیور »را ب  تفکیک « ماهیت» و « وجود»ب  « واقعیت»سینایی  ابن

 (. 31: 5۳12)قربانی، 
بخیآ قلیوب و هیم ماییۀ حییات و       هم روشنی« نورالانوار»م ابق حکمت اشراق 

خداونید ییا وجیود    سورۀ نیور،   ۳1 اساس است ک  آیۀ همین هاست و بر زیست انسان
کند. دیگر اینک  هسیای حقیقیی اسیت و خیدا      حقیقی را نور آسمان و زمین معرفی می

همان بنیاد هسای، ذات روشنایی یا نور الانوار و همۀ مراتب هسای پرتوهای آن هساند. 
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و عقیول  « جواهر اعلم»تر عقول طولی را  ، مرترۀ پایین«نورالانوار»سهروردی خداوند را  ی

داند ک  از طریق  کند. وی حکیم اشراقی را ملزم می معرفی می« جواهر ادنین»عرضی را 
سیویس درک    مجاهده و تزکی  و عروج از تنگنای ظلمت ب  گسارۀ نور و با رفان بی  آن 

ناپذیر اسیت، دسیت یابید و بیا اینکی  معییار        ای ک  شک واس   من قی، ب  شناسایی بی
دانید و   ایق، برهانی است ولی تکی  بر اسادلال و مرانی من قی را کافی نمیشناخت حق

 1داند تا انسان حکیم محسوب شود. علم تجردی اتصالی شهودی را لازم می

یک تعریف سهروردی از وجود بر اساس اصالت نور یا بیر اسیاس نیور و ظلمیت     
ۀ نیور  وسییل  چییز بی    حقیقت این است ک  هم «. نرود نور»است. ظلمت از نظر او یعنی 

ذات نخساین، نور م لق، یعنی خدا، »آن تعریف شود  وسیلۀ شود و بایسای ب  آشکار می
 شود و همیۀ چیزهیا ]اشییا [ را بی      کند و از همین راه ماجلی می پیوسا  نورافشانی می

بخشد. هر چیز در این جهان منشیعب   حیات میها  آن آورد و با اشعۀ خود ب  وجود می

ت اوست و هر زیرایی و هر کمیال میوهرای از رحمیت اوسیت و رسیاگاری      از نور ذا
( و در برخی آثارش 36ی35: 5۳15)نصر، « عرارت از وصول کامل ب  این روشنی است

تأکییدی خیاص بیر     النیور   هیاکیل ، لغت موران، الواح عمادی، الاشراق ة حکماز جمل  
جای اصالت وجود و تأسی  فلسفۀ اشیراقی بیر مرنیای حقیقیت نیور و       اصالت نور ب 
کند )نصر،  شناسی می شناسی، فرشا  از اشراق و شهود عرفانی در معرفتاسافادۀ فراوان 

 (.652: الف5۳31
 داند: و حافظ هم هر دو جهان را یک فرو  )پرتو( الهی می

 هر دو عالم ییک فیرو  روی اوسیت   
 

 هیییم گفامیییت پییییدا و پنهیییان نییییز 
 (۳5۳زل غ ،5۳56)حافظ،  

 زد در ازل پرتییو حسیینت ز تجلییی دم 
 

 عشق پیدا شد و آتآ ب  هم  عالم زد 
 (516زل غ همان:) 

معنیوی و   سیروسیلوک شناسیی و هیم در    تر آوردیم ک  فرشا  هم در جهیان  و پیآ
 (. ۳0ی61: 5۳15بخشی دارد )نصر،  دساگیری و نجات وصول ب  معرفت وظیفۀ
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 چنان کن ک  گر بلغزد پیای دلا معاش  
 

 ات ب  دو دسیت دعیا نگی  دارد    فرشا  
 (566 زلغ :5۳56همان: ) 

پیوساگی میادی  آنک   شود، بی پیدا می« نور اعلی» جهان از ،بنا بر این نظر سهروردی
ییک از  در هر« نورالانیوار »، و جوهری میان آن دو وجود داشا  باشید؛ عیلاوه بیر ایین    

قلمروها خلیف  یا تمثیل و رمز مساقیمی از خود دارد، مانند خورشید در آسمان، آتیآ  
ای از او  در میان عناصر و نور اسفهردی در نف  آدمی، بدان صورت ک  در هرجا نشان 

 .(3۳: 5۳15)نصر،  دهد بر حضور او گواهی می چیز هم شود و  دیده می
 زین آتآ نهفا  ک  در سینۀ من اسیت 

 
ای اسییت کیی  در آسییمان  خورشییید شییعل  

 گرفیییییییییییییییییییییییییییییییت

 
 (31زل غ :5۳56 حافظ،)

ک  بر اسیاس یافیت   حکمای »، یعنی استاز آنجا ک  حکمت سهروردی حکمای ذوقی 
میان این نوع حکمیت و شیعر    ،«ن  بر بنای برهان و اسادلال استو کشف و شهود اساوار 

سیهروردی،   است قرابت بیشاری وجود دارد )نیک:  هم ذوقی و شهودی حافظ ک  اساسا  آن
شناسیی   : هشت(. این نکا  نیز گفانی است ک  تقابل میان نور و ظلمت کی  در هسیای  5۳3۳

 رسند در برخی ابیات حافظ مشهود است: ساخای می سهروردی ب  وحدتی ژرف
 گذار بر ظلمات است خضر راهی کو

 
 مرییاد کییمتآ محرومییی آب مییا برییرد  

 (561غزل  :5۳56 حافظ،)  
 ز آنجا ک  فیض جام سعادت فرو  توست

 
 شدی نمیای ز ظلمیات حییرتم    بیرون 

 (۳05غزل همان: )  
مافاوت اسیت. از نظیر سیهروردی     موجوداتدیگر اینک  درجات مراتب نوری در 

در معنیای  « نیور » ،تنها چیزی ک  حقیقت دارد و از شدت وضوح نیاز بی  شیرح نیدارد   
کی  در عیالم چییزی آشیکارتر از نیور نیسیت       « مفهیومی »حقیقی آن است، نی  معنیای  

 (.55۳: 5۳33)سهروردی، 

 هر دو عالم ییک فیرو  روی اوسیت   
 

 گفامیییت پییییدا و پنهیییان نییییز هیییم 
 (۳5۳زل غ :5۳56 حافظ،)  
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 ی

 سعادت و راه رسیدن به آن. ۳ا1ا۷

بهایرین   از نظیر ارسی و  چون هدف از آفرینآس انسان، رسیدن ب  سعادت نهایی است، 
را بی    انسیان سیعادت  ارس و (. 51: 5۳31)پاپکین، است زندگی سعادتمندان  ، زندگی
نیاماحرک، یعنیی خداونید     تأمل در برترین موجودات و اساسا  تأمل در محیرک   معنای
ک  فعالیت خداوند، تفکیر محیض اسیت و     ااز آنج ( و150: 5۳31)کاپلساون، داند  می

هیای   کی  از قابلییت   کسیانی عقل شری  ب  این فعالیت الهی اسیت،   ۀآدمی از قو ۀاسافاد
سیعادت نائیل شیوند )هیولمز،      بیالاترین درجیۀ  توانند ب   ممااز عقلی برخوردارند، می

5۳36 :550.) 
تیرین و   کامیل  دانید،  میی امیری ذومراتیب   را سیعادت  هم کی    سینا ابناز نظر  اتفاقا 

ت سیعاد  جا ک  سیعادت را بی  دو گونیۀ   آن ، اما ازاست سعادت عقلی ،ترین مرتر  عالی
کند و بر این باور است ک  سیعادت هیر قیوه در     قوای نف  و سعادت نف  تقسیم می

سعادت جسمانی  گرایان ک  سعادت را تنها در یدن آن ب  کمال است، برخلاف لذترس
خلاف جمیع مکاتب طرفدار سعادت روحیانی )همچیون    مچنین ب کنند و ه میخلاص  

و معاقد است چیون انسیان موجیود     است «نگر سعادت جامع»لاطون( طرفدار نظری  اف
ساحای )تنها جسمانی یا روحانی( نیست؛ بنابراین راه حصول سعادت برای انسیان   تک

 . (5۳1: 5۳31توج  ب  هردو ساحت وجودی اوست )خادمی، 
سعادت و شیقاوت و ارتریاط    ، دربارۀنجاتو کااب  اشاراتدر نمط هشام  سینا ابن

( و در صدد اثرات نوع خاصی از ۳۳1: 5116، سینا ابنکند ) آن دو با لذت والم بحث می
سیهروردی   امیا نامید؛   سعادت و شقاوت است ک  آن را سعادت و شقاوت عقلیی میی  

دانید و   طاقت و تشر  ب  مریادی میی   ۀ انسان را در تجرد از ماده ب  انداز سعادت و کمال
شجاعت و حکمت را برای خود حاصل کند، حصول این ، معاقد است انسان اگر عفت

، ۳ج :5۳5۳سیهروردی،  ) کنید   ناشدنی ایجیاد میی   ملکات اخلاقی برای او لذتی وصف
 (.61، 2جو  51ی51

سیرای  بندی نفوس انسانی در  ب  رتر  شناخت و یزدان الاشراق ة حکم سهروردی در
نفوس کامل در علم و عمل کی  همیان خوشیرخاان و    ، اول ۀرتر جاودان پرداخا  است:
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نفیوس ماوسیط کی  همیان ماوسی ان در علیم و        ،دوم ۀرتری  سعادتمندان کامل هساند؛ 
سوم: نفوس کامل در عمل و نیاقص در علیم کی  همیان زاهیدان پارسیا        ۀرتر، اند عمل

 ۀرتری و  نفوس کامل در علم و ناقص در عمل کی  فاسیقان هسیاند    ،چهارم ۀرتر باشند؛ 
 نفوس ناقص در علم و عمل. پنجم

های مذکور، نفوسی ک  در اکاسیاب معرفیت و انجیام عمیل شایسیا        از میان گروه
شیهرزوری،  شوند ) اند، خوشرخاان و سعادتمندان حقیقی محسوب می اهامام تام داشا 

 (. 115 و 665ی6۳0 :5۳31
کید جدی داشا  و یکی را بدون اشعار خود بر همراهی علم و عمل تأز در حافظ نی
 داند: ملالت و ساوهی می ۀدیگری مای

عملی در جهیان ملیولم و    ن  من ز بی
 بییییییییییییییییییییییییییییییییی 

 

 عمل اسیت  ملالت علما هم ز علم بی 
 ( 21غزل : 5۳60حافظ، )  

واعظ انجاست ک  در غزلی نصیحت کید بر ضرورت عمل کردن ب  معرفت تا بدأت
 داند:  عمل را شایساۀ نشیدن می بی

عنییان بیی  میکییده خییواهیم تافییت زییین 
 مجلیییییییییییییییییییییییییییییی 

 

کیی  وعییظ بییی عمییلان واجییب اسییت   
 نشیییییییییییییییییییییییییییییینیدن

 
 ( ۳1۳غزل: همان) 

حافظ در غزلی ک  در وصف معشوقی والا )حق( است، اوج سعادت را در عنایت 
ای بیر عاشیق    جلیوه ای ک  معشق حقیقی  ب  مرتر  داند؛ یعنی رسیدن حق ب  انسان می

 ای ک  در پی تقرب و رسیدن ب  اوست( بکند: وال  و شیدای خود )بنده
 همای اوجس سیعادت بی  دام میا افاید     
 

 اگر تیو را گیذری بیر مقیام میا افاید       
 وار برانییدازم از نشییاط کییلاه  حرییاب 

 
 اگر ز روی تو عکسی ب  جام ما افاید  

 شری ک  ماه  میراد از افیق شیود طیالع     
 

 پرتوس نیوری بی  بیام میا افاید؟     بود ک   
 ب  بارگاه تو چیون بیاد را نراشید بیار     

 
 کییی اتفییاق مجییال سییلام مییا افایید؟  

 (552زل غ: همان)  
ک  گاه در آن عک  روی محریوب ازل  »داند  حافظ جام را آینۀ جمال معشوق می
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 .(۳25: 5۳3۳)اساعلامی، « بیند را می ی

 عک  روی تو چو در آینۀ جام افایاد 
 

 خندۀ می در طمع خام افایاد  عارف از 
ح سن روی تو ب  یک جلوه کی  در آینی     

 کیییییییییییییییییییییییییییییییییرد
 

 همی  نقیآ در آیینیۀ اوهیام افایاد      این 
هم  عک س میی و و نقیآ نگیارین     این 

 نگییییییییییییییییییییییییییییییییار
 

یک فرو  ر  ساقی اسیت کی  در جیام     
 افایییییییییییییییییییییییییییییییییاد

 
 (555غزل : 5۳60حافظ، ) 

چهیرۀ عاشیق   معشوق، شیراهای بیا   عک  روی »گوید  در بیت نخست حافظ می
 سان سالک( در طمع خیام، ؛ لذا از خندۀ می یعنی از سرمسای عشق، عارف )انداشت

ان ای در میی  ک  فرق و فاصیل  و اتحاد ]وحدت وجود[ افااد؛ چرا یعنی ادعای وحدت
بر آن است کی  تمیامی   این غزل حافظ در (. 235ی231: 5۳13)خرمشاهی، « دید نمی
 درواقع بییانی از ای حقیقی و جاودان  است و ای از هس های نگارین هسای جلوه نقآ

چند دلیل اقاراس حافظ از نظریۀ وحدت وجیود  ، هراوستدر کلام « وحدت وجود»
در « اوج سعادت»(؛ بنابراین از نظر حافظ ۳۳1: 5۳3۳نیست )اساعلامی، هم  عربی ابن

رسیدن ب  بارگاه قرول معشوق حقیقی/ حق است و تجلی حق بیر دل بنیده، برتیرین    
 رساند: عادت است ک  وی را از ظلمات حیرت ب  سرچشمۀ حقیقت میس

زان جا ک  فییض جیام سیعادت فیرو      
 توسییییییییییییییییییییییییییییییت

 

 شدی نمیای ز ظلمیات حییرتم    بیرون 
 (۳5۳زل غ: 5۳60حافظ، )  

سیعادت و   هیای زنیدگی، دوسیای را ماییۀ     سرمای  حافظ همچنین در میان تمامی
وی  شیمارد.  خود مقدم میی  ۀدوست را بر مراد و خواسا ۀو خواساشمرد  کامیابی می

 کید بسیار دارد: ر و دعا در رسیدن ب  سعادت نیز تأثیر ذکهمچنین بر تأ
 هر گن  سعادت، ک  خدا داد ب  حافظ

 
 از یمن دعاى شب و ورد سحرى بود 

 ( 655 غزل: همان)  
 و موارد دیگر: 

 کلید گن  سعادت قرول اهل دل است
 

آنک  در این نکای  شیک و رییب    مراد  
 کنییییییییییییییییییییییییییییییییید

 
 ( 533 غزل: همان) 
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از پیر فرزان  اسیت کی    پذیری  نصیحتیکی دیگر از عوامل سعادت از نظر حافظ  
 شود. در ادام  بیشار تشریح می

بی  هیدف نهیای  و کمیال      رسیدن انسان  ،سعادت  گفت حقیقت توان میبنابراین، 
زییرا   ؛اسیت  یا ب  تعریر ارس و خیر م لیق  ،الله واقع  خودش ک  عرارت از قرب ال 

 .کمال و خیر م لق  غیر از ذات مقدس اله  وجود ندارد
  . پیر فرزانه و ارتباط آن با سعادت۴ا1ا۷

 .نیز از عوامل سعادتمندی است پذیری از پیران نصیحتدر اندیشۀ حافظ 
تیر   نصیحت گوش کن جانا ک  از جان دوست

 دارنییییییییییییییییییییییییییییییییید
 

 پیییر دانییا راجوانییان سییعادتمند پنیید  
 ( ۳غزل : همان)  

از شیهر بییرون    بیرای تفیریح  سالک بیا دوسیاان   ، سینا ابن حی بن یقظاندر داساان 
ایین  د. رس می صورت پیری شکوهمند ب  او  شهر، حی بن یقظان ب از در خارج .رود می

کنید   سفارش می ویو ب   راهنماییعالم عقلی  ۀضمیر، سالک را برای مشاهد پیر روشن
موجیب غفلیت و نسییان در نفی  آدمیی      کی    ک  مرادا در بند رفیقان بد گرفایار شیود  

 . شوند می
پییر  »و  حیی بین یقظیان   سیینا در رسیالۀ    حافظ با پیری ک  ابین « پیر گلرنگ»تشاب  

بسیار زییاد   از آن یاد کرده، عقل سر ک  سهروردی در رسالۀ فارسی با نام « رویی سر 
 است.

 در ادبیات عرفیانی « پیر»ب  دگرگونی معانی ک  از قرن ششم ب  بعد در لفظ با توج  
سیینا در رسیالۀ    ن پیر گلرنگ حافظ را بر پیری ک  ابنو صوفیان  راه یافا  است، ماأخرا

منید و سیالخورده کی      زیرا و فیره  اند: پیری کند، من رق کرده توصیف می حی بن یقظان
هیچ اندامآ تراه نریود و بیر وی از پییری هییچ     هیچ اساخوان وی سست نشده بود و »

حی بین یقظیان ییا زنیدۀ     »این پیر کسی نیست جز همان « نشانی نرود جز شکوه پیران
حی بن یقظان را  ،ستسینا ابناحامال زیاد جوزجانی شاگرد  ، ک  ب مارجم رسال «. بیدار
)یعنی فیلسیوفان(   دانایان»کند و  ای دانا ک  خود یکی از کروبیان است معرفی می فرشا 
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: 5۳13ب  نقل از پورجوادی،  50ی1: 5۳55سینا،  )ابن« این فرشا  را عقل فعال نام کردند ی

21.)3 

این پیر را از ، مون  العشاقیا در  العشق فی الحقیقةی نیز در رسالۀ فارسی سهرورد
ی است و او پیوسا  سیاّح و نام آن پیر، جاویدخرد: »... کند زبان عشق چنین وصف می

خصوصیات این پیر کاملا  بیا  (. »620 :5۳15سجادی، « )ک  از مقام خود نجنرد کند چنان
م ابقت دارد و پیداست ک  سهروردی در  سینا ابنخصوصیات حی بن یقظان در رسالۀ 

سیهروردی پییر    در اندیشۀ (.21: 5۳13)پورجوادی، « اینجا ماأثر از رسالۀ بوعلی است
، با تربییت معنیوی و   سیروسلوکفرزان  با راهنمایی و هدایت سالک در مراحل دشوار 
رسیاند. سیهروردی در حکاییاتی     اصلاح معایب نفسانی، او را ب  سرمنزل مقصیود میی  

از نقیآ پییر    ال یر ةرسالو  آواز پر جررئیل، عقل سر تمثیلی از آثار عرفانی خود نظیر 
طرییق دشیوار ایین    او در  یی سالک از خاک تا افلاک و دسیاگیر در جریان سفر معنو

عقل سر  حکایت سفری معنیوی از زبیان   در گوید. برای نمون   سخن می سیروسلوک
در مراتیب   ی فرشیا  ییا پییر   سالک ب  میدد راهنمیای   ک  در آن پرندگان بیان شده است

 رسد. کند و ب  سرمنزل مقصود می وجودی و مقامات عرفانی سیر می
ر م غیان و روى  یت از پیروى و ترعیپانسان در گرو سعادت حافظ نیز تأکید دارد ک  

 :بر آساان او نهادن است
 از آساان پییر مغیان سیر چیرا کشییم     

 
دولییت در آن سییرا و گشییایآ در آن در   

 اسییییییییییییییییییییییییییییییییت
 

 ( ۳1زل غ: 5۳60حافظ، ) 
    یا:

                                  دولت پیر مغان باد ک  باقی سهل است
 

            ییاد بریر                             دیگری گو برو و نام مین از   
                                   سعی نابرده در این راه ب  جایی نرسی 

 
                            طلریی طاعیت اسیااد بریر                مزد اگر می 

 (610زل غ: همان)  
های رمزی شییخ اشیراق را خوانیده بیوده      احامالا  داساانحافظ  ،ب  نظر پورجوادی

توجی  نیدارد و در    الاشیراق  حکمةرش ب  آرا  فلسفی سهروردی در در اشعا امااست؛ 
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کی  کی  نگشیود و                                              حدیث از م رب و می گو و راز دهر کمار جیو/ » ابیاتی همچون 
مرادش همیین تعیالیم فلسیفی     (۳ زلغ  :     5۳60      حافظ، ) «نگشاید ب  حکمت این معما را

 است؛ ولی مفاهیم و مضامینی ک  او در اشعارش بی  کیار بیرده اسیت ایین احامیال را      
ای از   چی  پیاره  » ؛باشدهای رمزی سهروردی آشنا بوده  کند ک  وی با داساان برجسا  می

های خود ذکر کرده است حافظ هم در اشیعار خیود    رمزهایی ک  سهروردی در داساان
نما، سیمر ، کوه قاف، چشیمۀ آب حییات و    جام جهان ،برای نمون « .ب  کار برده است
  .(12ی2۳: 5۳13)پورجوادی،  بودن در ظلمات

 زهد و عبادت و عرفان . ۲ا۷

مییان  ها  آن تفکیک نهادن سینا ابنآرای عرفانی حافظ و و نزدیکی تشابهات  نمون از 
و حیافظ   وییژۀ تنهیا   دییدگاه تشاب  این  . گفانی است ک زاهد و عابد و عارف است

نیست و آن را در اندیش  و کلام بسیاری از بزرگان و از جمل  شعرا )ع یار،   سینا ابن
بسییار برجسیا     ویژگیی ایین  اما در شعر حیافظ   1،توان نشان داد و...( نیز میسعدی 
خیوبی ییاد    یک نمون  هیم از زاهید بی    در حای در تمامی دیوان ای ک   گون  ب  ؛است

است ک  در تقابیل  « تصوف زاهدانۀ روی در خلق»شدت مناقد  حافظ ب  ،نشده است
یاکیاری و فرییب، صیفت ذاتیی و     ر»قیرار دارد  « عرفیان عاشیقانۀ روی در حیق   »با 

است. نماینده و رهرر تصوف ناپذیر اولی و خلوص و صفا صفت ذاتی دومی  جدایی
زاهد است و پیر و شیخ و نماینده و رهرر تصوف عاشقان  پییر مغیان و پییر     زاهدانۀ
های گوناگون با نیآ زبان  و زاهد را ب  شکل (61: 5۳36 ،)پورنامداریان« کآ د ردی

نمیای ریاکیاری و    آینۀ تمیام  انو عابد اندزیرا از نظر او زاه ؛(۳دهد )همان:  آزار می

 و غرورند:  نفاق
                                    غیییرور داشیییت سیییلامت نریییرد راه

 
                                         رنیید از ره نیییاز بیی  دارالسییلام رفییت 

 (32غزل : 5۳60حافظ، )  
                                      از دسیییت زاهییید کیییردیم توبییی    

 
              اسیییییاغفرالله          عابییییید              و از فعیییییل 

 (251غزل : همان)  
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زاهید نیام خیاص کسیی     »گوید:  گران زهدفروش می در مذمت معامل  سینا ابنو اما  ی

عابد نام خاص کسیی کی     ،های زندگی اعرا  و دوری کند است ک  از مااع و خوشی
 نام خاص کسیی  مواظرت کند و عارفها  آن ب  انجام عرادات مانند قیام و صیام و امثال

نیور حیق در سیر     توهایک  فکر خود را ب  قدس جرروت ماوج  سازد و پیوسا  از پر
 (.225: 5۳15فاخوری، )« خود برخوردار باشد

زهد نزد غیرعارف نوعی معامل  اسیت؛ گیویی در برابیر کیالای     »گوید:  می همچنین
خرد، اما زهد نزد عارف نوعی تنزه و پاکی از چیزهایی اسیت   دنیوی کالای اخروی می

انایی است بر هر چیزی کی  غییر   اع دارد و تکرر و بی او را از حق بازمی ،و درون ک  سر 
  :تاز سایز در برابر زهد ریایی اس مملوو شعر حافظ  (.225)همان: « حق است

 اگر ب  باده مشیکین دلیم کشید شیاید    
 

 آیید  ک  بیوی خییر ز زهید رییا نمیی      
 (6۳0غزل : 5۳60حافظ، )  

 دلم ز صومع  بگرفت و خرقۀ سالوس
 

 کجاست دیر مغان و شراب ناب کجیا  
 (۳زل غ: همان)  

ک  در تیابم از  ) خوشی ندارد و دشمن است ریایی میانۀ در حقیقت حافظ با زهد
(؛ اما با م لق زهید بی  معنیای پرهیزکیاری و پارسیایی      216 زلغ ؛دست زهد ریایی

 (.131: 5۳1۳خرمشاهی،  :مشکلی ندارد )نک
دارد و  توان انکار کرد ک  در تمام دیوان حافظ، واژۀ زهد بار منفی ب  هر حال نمی

  حافظ طعنۀ زیادی ب  زاهد زده است:
جیز عییب    یارب آن زاهد خودبین ک  بی  

 ندییییییییییییییییییییییییییییییییید
 

 دود آهییییآ در آیینیییۀ ادراک انیییداز 
 (652غزل : 5۳60حافظ، ) 

ای  ترین عیب زاهد خودبینی است. حافظ مناقد تصوف زاهدانی   در اینجا برجسا 
 (.63ی51: 5۳36: پورنامداریان، )ریایی( )نک است ک  روی در خلق دارد

 فروشییند افکیین کجییا مییی مییی صییوفی
 

 کیی  در تییابم از دسییت زهیید ریییایی  
 (6۳0غزل : 5۳60حافظ، )  
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 کند. یایی را از یکدیگر تفکیک میاو زهد عارفان  و ر 
                                  شیاهد دنییی همی  بنید اسیت و           طرۀ

                                    فرییییییییییییییییییییییییییییییییب
 
 

                               بر سر این رشا  نجوینید نیزاع         عارفان  
 (61۳غزل : همان)  

  نتیجه. ۸

شیود کی  فلسیف  را     بندی تمامی نظریات یادشده این نایج  گرفای  میی   با توج  ب  جمع
توان از ادبیات جدا دانست و نکاۀ دیگیر توجی  بی  پیونید      ویژه در معنای عامآ نمی ب 

 فلسف  و حکمت است. 
، سهروردی و حیافظ  سینا ابنموجود میان آرای  اشاراکات پژوهآ سعی شددر این 
بر حافظ تأثیر  سینا ابنآنک  باوان ب  این ادعا دست یافت ک   ، بیشود  هادنشان دشیرازی 

 بر حافظ از تأثیر سهروردی ،گون  ک  پیآ از این اشاره شد هرچند همان ؛گذاشا  است
تیری    ری مسیالزم م العیاتی بسییار گسیارده    اثرات چنین امالرا   .هایی چند هست نشان 
 پذیر است  جوی چنین شراهای توجی و جست ایم نشان دهیم سعی کردهکم  دست .است

ک  در ابادا در بحث از روش توضیح داده شد، رویکرد ما در اینجیا بییآ از     همچنان و
 ای رویکرد بینامانی بوده است.  هر چیز گون 
سعی شده است این شراهت در دو بخآ مجزای فلسف  و عرفان بررسیی  همچنین 

بینی این س  مافکر است کی    خویشاوندی جهان ترین مرنای شراهت، قرابت و شود. مهم
بی  میدد اباکیار خیویآ مرنیایی عقلانیی و        سیینا  ابننگرشی اسلامی و وحیانی است. 

ای ک   پیوند زد؛ ویژگی آورد و عقل را ب  آسمان وجودشناخای برای اشراق عقل فراهم 
اقی وی اشیر  تردیید اندیشیۀ   از چنین دیدگاهی، بیی عرفانی واجد آن است.  هر اندیشۀ

اشراقی سهروردی، ک  حیافظ از آن بهیره جسیا  اسیت،      ۀاست ک  زمین  را برای فلسف
و در نایج   سینا ابنهای اشراقی  کند. ب  این معنا ک  سهروردی ماأثر از اندیش  فراهم می

  سیناست. های ابن حافظ هم ب  عرارتی با یک واس  ، ماأثر از اندیش 
ی عرفانی و اشراقی پ  از خود را تحت تأثیر قیرار  ها کل جریان سینا ابناز آنجا ک  

هیای اشیراقی    ثر از اندیش عرفانی حافظ ک  ماأ داده است، پیگیری این تأثیر را در آرای
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بر اساس نظام فلسیفی  در این تحقیق سازد.  ست، موج  میسینا ابنردی و پ  از سهرو ی

وجودشناسیی   همچیون مقولات برخی ذیل  ها و سهروردی این شراهت سینا ابن ۀاندیش
و شیاید    در بخآ دوم م الع  بی  آرای عرفیانی پرداخای    و شد ترین ...و شناسی ا فرش

 ای برجسیا  ی هیا  ، شراهتبزرگان یادشدهیگانگی مرنای عرفانی  دلیل ب بیآ از هر چیز 
  داده شد.شرح  ویافا  

ر درک را دشیک میا    ضامین عرفانی بزرگان این عرصی  بیی  آشنایی با م ضمن اینک 
 هیر   کند. بی   از فلسف  نیست یاری میبهره  بسیاری موارد بیمان ک  در  بیشار ماون ادبی

نمایانید   میی  شعار حافظ نگریسان، وی را مافکریسهروردی ب  ا ۀاز دریچۀ اندیشحال 
گرایانی  بی  هسیای دارد و بیا نگریسیان از       زند و نگاهی وحدت عقل پشت پا می ک  ب 
عن  زدن ب  صوفی و زهید و رییا و   ط از جمل  برخی موارد سینا ابن یستفکر عرفان ۀدریچ

 . یابد می سینا ابنبا تفکر  کید بر زندگی رندان  و... مخاطب اندیشۀ حافظ را مشاب تأ
 

 ها نوشت پی
                                 هزار نکا  در این کار هست تا دانی  /                             ز دلرری ناوان لاف زد ب  آسانی. م لع قصیده چنین است: 5
        قرآنی      نکات              ل ایف حکمی با   /                                  ز حافظان جهان ک  چو بنده جمع نکرد              بیت مورد نظر:    و

  . (  12    غزل  :5۳60 )                                 قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت  /        سان حافظ        ار خود ب                   عشقت رسد ب  فریاد. 6

تغییر کرده  عرفان و رندی در شعر حافظب   شناسی حافظ هسایاز . در ویراست دوم نام این کااب ۳

 شر شده است.امن 5۳11است. ویراست جدید در سال 

 انگیاریس شیعر حیافظ اسیت )پورنامیداریان،      همین ابهام خود یکی از عوامل تشدید خلاف  عادت .2

5۳36: 56.) 

 .  12ی23: 5۳1۳، نوبر شوقی :نک .1

 (.621غزل  :5۳56 ،حافظ) مساوران مگو اسرارمسای/ حدیث جان مگو با نقآ دیوار ب 
روند، اما مسای  مساوران در کلام حافظ کسانی هساند ک  از محدودۀ آداب و ظواهر شرع بیرون نمی

ایین  « مسیاوران (. »521: 5۳3۳، )اسیاعلامی  همان رفان ب  علمی فراتر از این آداب و ظیواهر اسیت  

 خوانی ندارد. ها هم آن کنند چون با بینآ )دیدگاه( اسرار را درک نمی
ترین ابیاتی است ک  ب  فاصلۀ اندکی پ  از مرگ حافظ با نیوعی نگیرش    بیت مذکور از جنجالی. 5

 کلامی شرح شده است. فلسفی

http://www.ensani.ir/fa/60489/profile.aspx
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فعلییک بیالعلم    ، و کفیاک مین العلیم الاعلیمیی طرفیا      فالمعیار هو الررهیان  ،و لا تقلدنی و غیری. »1 

 (.565: 5۳33، سهروردی) «الاجردی الاتصالی الشهودی لاصیر من الحکما 

نخساین شاعری ک  داساان ملاقات روان انسانی )نف ( با پییری ملکیوتی و نیورانی را در شیعر      .3

سییرالعراد الیی   فلسیفی   این داساان را در مثنوی عرفیانی  سنایی است ک  ،کند عرفانی فارسی وارد می
 (.25: 5۳51کند )پورجوادی،  ذکر می المعاد

 تفصیل چنین آورده است: . برای نمون  ع ار در نقد زاهد در غزلی ب 1
 سییحرگاهی شییدم سییوی خرابییات   

 

 ک  رندان را کینم دعیوت بی  طامیات     

 عصیا انیدر کیف و سیجاده بیر دوش      
 

 کرامییات کیی  هسییام زاهییدی صییاحب 
 خرابییاتی مییرا گفاییا کیی  ای شیییخ     

 
 خود چ  کار اسیت از مهمیات  بگو تا  

 توسییت بییدو گفییام کیی  کییارم توبیی    

 

 اگیییر توبییی  کنیییی ییییابی مراعیییات  

 مییرا گفاییا بییرو ای زاهیید خشییک     
 

 ردی خرابیییاتکییی  تیییر گیییردی ز د  
 اگییر یییک ق ییره دردی بییر تییو ریییزم 

 

 ز مسییییجد بازمییییانی وز مناجییییات 

 ییبییرو مفییروش زهیید و خودنمییا    
 

 ک  ن  زهدت خرند اینجیا نی  طامیات    
 (51 غزل: 5۳11)دیوان ع ار،   

 

  منابع

 حکمت تهران: ،سهروردی شعاع اندیش  و شهود در فلسف  (،5۳55) ابراهیمی دینانی، غلامحسین. 

  تهران: طرح نو ،دفار عقل و آیت عشق ،(5۳31)ییییییییی 

 نری هیا   تصیحیح و شرح فارسی منسوب بی  جوزحیانی،   ، ترجم  حی بن یقظان ،(5۳55سینا ) ابن
 ، تهران: امیرکریر.۳چ کربن،

 ( 5116ییییییییی،) ان م ع ن ال  ةس سؤ م :شرح نصیرالدین طوسی، بیروت ،الاشارات و الانریهات .   

 ( 5۳31ییییییییی ،)سروش.  :، تهران1، نگارش دکار حسن ملکشاهی، چاشارات و تنریهات 

 ( 5۳10ییییییییی ،)ابراهیم دادجو، تهران: امیرکریر.   ، ترجمۀالهیات از کااب شفا 

 ( 5۳3۳اساعلامی، محمد،) الدین محمد حیافظ  های خواج  شم  درس حافظ: نقد و شرح غزل ،
 تهران: سخن. ،6چ

 ( 5۳31آشوری، داریوش،) تهران: مرکز. ،عرفان و رندی در شعر حافظ 

 ( 5۳1۳پازوکی، شهرام ،)تهران: علم. مدرن عرفان و هنر در دورۀ ، 

 تهران ،6ی، چالدین مجارو جلال ، ترجمۀکلیات فلسف  (،5۳31ریچارد و آوروم اسارول ) کین،پاپ: 



 

 

 

  
 سویی بررسی و تحلیل هم        

 های فلسفی و عرفانی حافظ...دیدگاه           85      
 اناشارات دانشگاه تهران. ی

 ( 5۳51پورجوادی، نصرالله ،)«۳5ی55 ،23 مارۀش ،نشر دانآ ،«رندی حافظ. 

 12ی2۳ ،2 مارۀش ،، سال شانزدهمنشر دانآ ،«پیر گلرنگ» (،5۳13) یییییییییییی. 

  سیال   ،نشر دانیآ  ،«ردی و تأثیر آن در ادبیات فارسیالعشاق سهرو مون » (،5۳30)یییییییییییی
 .55ی1 ،6مارۀ ش ،هجدهم

 ( 5۳36پورنامداریان، تقی،) تهران: سخن. ،لب دریا: تأملی در معنی و صورت شعر حافظ ۀگمشد 

  غنی. تهران: زواّر. ی ب  کوشآ قزوینی ،دیوان حافظ (،5۳60الدین محمد ) حافظ شیرازی، شم 

 520ی55۳ ،1مارۀ ، ش1 ، دورۀفلسف  دین ،«سینا نظر ابن سعادت از» (،5۳31 )الله خادمی، عین. 

 ،بازشناسی سیمای محروب حافظ با تکیی  بیر غیزل: آن    » (،5۳31) حاجیان خدیج  و ابراهیم خدایار
 .551ی525، 52 ۀشمار ،موعود مشرق ،«چرده ک  شیرینی عالم با اوست ی س

 ۳0ی63، مجموعۀ مقالات کنگرۀ شیخ مفید ،«تفسیر بیضاوی» (،تا )بی خرمشاهی، بها الدین.   

  تهران: علمی و فرهنگی. ،65، چنام  حافظ (،5۳1۳)ییییییییییی 
ه سهروردی در بیارۀ شیهود   بحثی در تأثیر فلسف  بر ادبیات: با الهام از دیدگا» (،5۳35دادب ، اصغر ) -

 .۳5ی51 ،1و  2ش  ،اشراق ۀمجل ،«عارفان 

 25ی۳3 ،56مارۀ ش ،کیهان فرهنگی ،«نزهاگ  ارواح» (،5۳53) ییییییییییی. 

 ،انقیلاب  آموزش و اناشارات، تهران: 5چ اب،یزر عراس ۀترجم  ،فلسف  لذات ،(5۳10) لیو دورانت 
 .یاسلام

 ( نجات5۳35راشد محصل، محمدتقی ،)  تهیران: پژوهشیگاه علیوم انسیانی و     6چ ،بخشی در ادییان ،
 م العات فرهنگی.  

 ( 5۳3۳رضی، احمد)، «2مارۀ شی  ،هیای ادبیی   پیژوهآ ، «ان حافظ، بیازترین میان ادب فارسیی   دیو ،
 .5۳0ی51

 ( 5۳12ریاحی، محمدامین ،)تهران: علمی.  ،گلگشت در شعر و اندیشۀ حافظ 

 ( 5۳55ذکاوتی قرگزلو، علیرضا،) «مارۀ شی  ،تحقیقات اسلامی ۀمجل ،«حافظ در میان هفااد و دو ملت
 .12ی55، 5 و 1

  تهیران: پژوهشیگاه فرهنیگ و هنیر     شرح رسائل فارسی سیهروردی  (،5۳15) ، سید جعفریسجاد ،
 اسلامی.

  اناشارات تهران: سید جعفر سجادی،  ۀ، ترجمالاشراق ةحکم، (5۳3۳) الدین سهروردی، شهاب

 ن.دانشگاه تهرا

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/212670/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%ae%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/63665/%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87_%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/63665/%d8%ae%d8%af%db%8c%d8%ac%d9%87_%d8%ad%d8%a7%d8%ac%db%8c%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/365/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49912
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49912
https://www.gisoom.com/search/book/author-267572/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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 مؤسسی            تهیران:                                ، تصیحیح سیید حسیین نصیر،                         مصنفات شییخ اشیراق          مجموع    ، (5۳16 )           ییییییییی        

    .       تهران          ت فرهنگی ا               م العات و تحقیق

 تصحیح مقدمی  نجفقلیی حریریی، تهیران مؤسسیۀ                                الالویحات اللوحیة و العرشی    (،     5۳33 )           ییییییییی ،                                                   

                             پژوهشی حکمت و فلسف  ایران.  

 ( 5۳56شریف، میرمحمد ،)زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران: نشر دانشگاهی.  تاریخ فلسف  در اسلام ، 

 اناشارات دانشگاه تهران.تهران: ، الاشراق ةشرح حکم، (5۳31)الدین محمد  شم  ،شهرزوری 

 ( باده عرفانی در دیوان حافظ. کیهان اندیش ، ش 5۳1۳شوقی نوبر، احمد .)12-23: 16. 

 تهران: اناشارات فردوس.  ،55چ، تاریخ ادبیات در ایران ،(5۳1۳الله ) صفا، ذبیح 

 ( 5۳15فاخوری، حنا و خلیل جر ،)تهران: شرکت اناشارات علمی و تاریخ فلسف  در جهان اسلامی ،
 .فرهنگی

 سیال اول، اسیفار  ،«نقآ و کارکرد نور در فلسیفۀ اشیراقی سیهروردی   » (،5۳12الله ) قربانی، قدرت ، 
 .550ی35 ،6مارۀ ش

 ( 5۳31کاپلساون، فردریک،) ابیراهیم دادجیو   ، ترجمیۀ   از آگوساینوس تیا اسیکوتوس  فلسف تاریخ، 

 فرهنگی.و   علمی :تهران

 ،تهیران:   ،بخشیان  ع. روح ، ترجمیۀ های زرتشای در فلسیف  سیهروردی   مای  بن (،5۳32نری )ها  کربن
 اساطیر.

 ( 5۳31کوششی، پریآ ،)«1، شیمارۀ  اطلاعات حکمت و معرفیت ، «وجودشناسی سینوی و اشراقی ،
 .  650ی603

 516ی55۳ ،52، شمارۀ پژوهشنامۀ ماین، «ران باساانسهروردی و ای» (،5۳35الله ) مجارایی، فاح. 

 ( 5۳31مجاهدی، کریم،) «51مارۀ شی ، فرهنیگ  ۀمجل ،«ر راب ۀ احامالی فلسف  و ادبیاتملاحظاتی د ،
 .5۳0ی11

 آبیادی  مسیعود صیادقی علیی    ترجمیۀ ، «ند فلسیف  و عرفیان در جهیان اسیلام    پیو» (،5۳11) یییییی، 
 .15ی31، 1مارۀ ش ،پژوهشنام  ماین

 تهران: اناشارات حکمت. ،۳چ، اسلامی ۀتاریخ فلسف (،5۳31) و الیور لیمن نصر، سید حسین 

 ( 5۳31ییییی،) «   اسیلامی  تیاریخ فلسیفۀ  ، «قرآن و حدیث ب  عنوان سرچشم  و منریع الهیام فلسیفی، 
   .12ی11، اناشارات حکمت ۀسسمؤ، تهران: ۳، چترجمۀ مهدی دهراشی

 های جیری. . تهران: شرکت سهامی کااب1چ ،احمد آرام ۀترجم ،س  حکیم مسلمان (،5۳15) یییییی 

 ( 5۳36هولمز، رابرت. ال،) تهران ققنوس. ،مسعود علیا ۀ، ترجممرانی فلسفۀ اخلاق  


